
شعـاع كـوتاه اعتمـاد در 
روابـط اجتمـاعى؛
ضرورت بازنگرى در سياست هاى

فرهنگى و اجتماعى

دكتر وحيد قاسمى 

عضو هيأت علمى دانشگاه اصفهان

مقدمه
هر چه صداقت و راستگويى در گفتار و در عمل در ميان 
گروهى از مردم بيشتر باشد، سطح اعتماد آنان به يكديگر 
در تعامل هاى اجتماعى افزايش مى يابد. اين ساده ترين 
اصلى است كه در ريشه يابى اعتماد اجتماعى مى توان به 
آن اشاره كرد. اعتماد اجتماعى در فضاى تعاملى ميان افراد 
و گروه هاى انسانى ريشه در عوامل متعددى در سطح خرد 
و كلان دارد كه از تجربه ى هر فرد انسانى در برخورد با 
ديگران تا تجارب تاريخى ملت ها را در بر مى گيرد. اعتماد 
اجتماعى در دست جامعه شناس همچون نبض بيمار در 
دست پزشك است. اگر قرار است بر اساس يك شاخص 
نظام  يك  بيمارى  يا  سلامت  سطح  ارزيابى  به  كليدى 
سطح  اندازه گيرى  سراغ  به  بايد  بزنيد،  دست  اجتماعى 

اعتماد اجتماعى در آن نظام اجتماعى برويد. 
اعتماد اجتماعى بعنوان يكى از مهمترين عوامل فرعى 
سازنده ى سرمايه ى اجتماعى شناخته مى شود. به عبارت 
ديگر بالا يا پايين بودن سطح اعتماد اجتماعى، نشانه اى 

اطلاعات ارائه شده برگرفته از پژوهشى است كه درباره ى 
استان  شهرى  مركز   20 در  اجتماعى  سرمايه ى  بخش 
كامران  اسماعيلى،  رضا  قاسمى،  وحيد  توسط  اصفهان 
رسيده  انجام  به  سال 1385  در  نورى  مهدى  و  ربيعى 
است. در مجموع نزديك به 5000 نفر از گروه هاى مختلف 

جنسى، سنى و شغلى مورد محاسبه قرار گرفته اند.
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از بالا يا پايين بودن سطح سرمايه ى اجتماعى است. 
از سرمايه ى اجتماعى است  اعتماد اجتماعى بخشى 
كه با ساير مؤلفه هاى سازنده ى آن همبسته و تا حد 
زيادى در موقعيت علت، در يك رابطه ى علىّ معلولى 
قرار دارد. اعتماد اجتماعى و وضعيت آن در يك نظام 
اجتماعى تابع عوامل متعددى است كه بسيارى از آن ها 
در تجارب تاريخى ملت ها نهفته است. اعتماد اجتماعى 
از جمله متغيرهايى است كه برنامه ريزى براى بهبود 
نبوده و  امكان پذير  به سادگى  آن در نظام اجتماعى 
هر چند در اثر برخى عوامل و پديده هاى اجتماعى يا 
سياسى ممكن است به ظاهر در كوتاه مدت كاهش يا 
افزايش يابد، اما پس از فروكش كردن پديده هايى كه 
داراى اثر كوتاه مدت بر اعتماد اجتماعى بوده اند، اين 

متغير به وضعيت قبلى خود بازگشت مى كند.
شعاع اعتماد نشان مى دهد كه در كنش هاى متقابل 
اجتماعى هر فرد تا چه اندازه به كسانى كه به او نزديك يا 
دورند اعتماد دارد. چنين مفهومى در كنش هاى متقابل 
اجتماعى ميان گروه ها و يا ميان ملت ها و دولت ها نيز 
بر حسب  مى تواند  نيز  دورى  يا  نزديكى  دارد.  كاربرد 
عوامل جغرافيايى و بر حسب ميزان شناختى كه از طرف 

مقابل در كنش متقابل اجتماعى داريم، تعريف شود.
اجتماعى،  و  فرهنگى  برنامه ريز  يك  به عنوان 
را  افرادى  مردم،  اغلب  مى شويد  متوجه  هنگامى كه 
مى كنند  ارزيابى  اعتماد  غير قابل  نمى شناسند  كه 
شويد  مطمئن  مى توانيد  اعتماد)  شعاع  (كوتاه بودن 
كه در تدارك فضايى از تعامل اجتماعى كه منجر به 
حركت جامعه به سمت جلو شود ناموفق بوده ايد. در 
چنين وضعيتى بدون آنكه بخواهيد از واقعيت بيمارى 

تا سياست هاى  بگريزيد، تلاش كنيد  اجتماعى  نظام 
اعتماد زداى خود را در عرصه ى فرهنگ و جامعه بازنگرى 
كرده و تغيير دهيد. توجه داشته باشيد كه سطح اعتماد 
اجتماعى يكى از كليدى ترين متغيرهاى اجتماعى در 
تعيين سطح متغيرهايى نظير مشاركت هاى اجتماعى 
مدنى اختيارى و داوطلبانه، نرخ جرايم و كجروى ها، 
مشروعيت و مشاركت سياسى، سطح دين دارى و در 

كلان ترين سطح توسعه ى اجتماعى است.

ابعاد اعتماد اجتماعى
اعتماد اجتماعى خود متشكل از مؤلفه هاى متعددى 
به  اعتماد  يا   تعميم يافته  اعتماد  مى توان  كه  است 
غريبه ها، اعتماد غير رسمى و اعتماد رسمى يا نهادى را 

بعنوان سه مؤلفه ى اصلى آن تعريف كرد.
يك  در  كه  دارد  وجود  انتظار  اين  عادى  به طور 
نظام كلان اجتماعى صرف نظر از نوع آن - اقتصادى، 
سنتى، سياسى و ايدئولوژيك و فرهنگى- سطح اعتماد 
غير رسمى و به طور ساده تر اعتماد به افرادى كه اغلب 
روابط متقابل اجتماعى ما با آنهاست نظير اعضاى خانواده، 
خويشاوندان دوستان و آشنايان و يا همسايگان بيشتر 
و در مقابل اعتماد تعميم يافته و به عبارتى اعتماد به 
افرادى كه اصولاً شناختى از آنها نداشته يا اين شناخت 
بسيار اندك و صورى است در سطح پايين ترى بر روى 
مقياس اين متغير قرار گيرد. همچنين اين انتظار وجود 
دارد كه در يك نظام سنتى سطح اعتماد غير رسمى 
در مقايسه با ساير نظام هاى كلان اجتماعى، حداكثر و 
اعتماد تعميم يافته حداقل باشد و در برابر در نظام هاى 
كلان فرهنگى در عين اينكه همچنان اعتماد غير رسمى 
در تراز بالايى قرار دارد - هر چند حوزه ى آن محدودتر 
است- اعتماد تعميم يافته نيز به طور قابل ملاحظه اى 
در مقايسه با نظام هاى سنتى افزايش يافته به نحوى 
تا  مى شوند  دانسته  اعتماد  قابل  بيشتر  غريبه ها  كه 

غير قابل اعتماد.
در حالى كه اعتماد اجتماعى، قلب سرمايه ى اجتماعى 
به طور كلى است، اعتماد اجتماعى تعميم يافته محورى 
سازه هاى  ساير  اجتماعى،  مدرن  نظام  در  كه  است 
سرمايه ى اجتماعى پيرامون آن به يكديگر پيوند خورده 
و به جنبش در مى آيند، شكل گيرى گروه هاى داوطلبانه، 
اهداف جمعى، دنيوى و عام المنفعه در حالى كه با ضعف 
سرمايه ى اجتماعى روبرو باشيم شكل نمى گيرد و يا 
ناسالم و  روابط  به دليل  اغلب  در صورت شكل گيرى 
غير شفاف اجتماعى ناشى از پايين بودن اعتماد اجتماعى، 

موجودى با طول عمر بسيار كوتاه خواهد بود.
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اعتماد به آشنايان
دوستان،  خويشان،  خانواده،  پنج گروه  ميان  در 
همكاران و همكلاسى ها و همسايگان به طور طبيعى 
بيشترين اعتماد ميان اعضاى خانواده مشاهده مى شود 
به نحوى كه اعتماد به اين گروه بر روى يك مقياس 
پنج درجه اى بر روى نقطه ى 4/6 قرار دارد. پس از آن 
خويشان 3/5، دوستان 3/3، همكاران و همكلاسى ها 
3/1 و همسايه ها 2/8، قرار گرفته اند. چنين وضعيتى 
مى تواند تا حد زيادى طبيعى تفسير شود، به اين معنا 
كه هر چه آشنايى ما نسبت به ديگران كاهش مى يابد، 
شدت  اما  مى شود،  كاسته  آنها  به  اعتماد  از  طبيعتاً 
تفسيرى  داراى  كه  طبيعى  امرى  نه  كاهشى  چنين 

مرضى است.
دقيقاً تفاوت بين يك نظام داراى تعاملات اجتماعى 
سالم در مقايسه با يك نظام بيمار با ملاك و سنجه ى 
نظير  كسانى  به  اعتماد  در  بايد  را  اجتماعى  اعتماد 
همكار، همكلاسى يا همسايه جستجو كرد. شهروندان 
در زندگى خود داراى چه تجاربى هستند كه هنگامى 
به  مى آيد  ميان  به  همسايه  و  همكار  از  كه صحبت 
سقوط  دامنه ها  به  قله  نزديك  نقطه اى  از  يكباره 
مى كنند. مطمئناً بخش قابل توجهى از اين تجارب، چه 
به صورت مستقيم و بويژه بطور غير مستقيم بر اساس 
اطلاعات كسب شده هدفمند و تصادفى از رسانه هاى 
مختلف جمعى و غير جمعى، تجاربى بوده اند كه وقتى 
در معرض قضاوت و داورى درباره ى اعتماد به همكاران 
تمايل كاملاً آشكارى در  قرار گرفته اند  و همسايه ها 

حركتى نزولى از خود نشان داده اند.
در نمودار 1 توزيع ابعاد اعتماد غير رسمى بر اساس 
حداقل،  مركزى  تمايل  و  پراكندگى  شاخص هاى 
يكديگر  يا  سوم  چارك  و  ميانه  اول،  چارك  حداكثر 
نتايج  از  نمودار مجموعه اى  اين  در  مقايسه شده اند. 
25درصد  نقطه ى  مى خورند.  به چشم  توجه  قابل 
نقطه ى  از  بزرگ تر  يا  برابر  خانواده  به  اعتماد  براى 
75درصد براى اعتماد به ساير گروه هايى است كه در 
چارچوب اعتماد غير رسمى قرار مى گيرند. همچنين 
ميانه ى اعتماد به اعضاى خانواده برابر يا بزرگ تر از 
مقدار حداكثر براى ساير گروه ها است. كمترين اعتماد 
مشاهده شده در ميان اعضاى خانواده در نمونه اى به 
بزرگى نزديك به 5000 نفر، بر روى مقياس 5 درجه اى 
نزديك به مقدار 4 بوده است كه بيانگر جايگاه بسيار 
بالاى خانواده به عنوان مجموعه است كه در تعاملات 

اجتماعى مى توان به آن اعتماد بسيار بالايى داشت.
بر اساس نمودار ترسيم شده در حالى كه ديدگاه هاى 

ارائه شده درباره ى خانواده از ثبات و همشكلى بالايى 
مى توان  را  بالايى  بسيار  بى ثباتى  است  برخوردار 
يا همسايه در  به همكار، همكلاسى  اعتماد  درباره ى 
داراى  گروه  دو  اين  كرد.  مشاهده  اجتماعى  تعاملات 
دو ويژگى مشترك و داراى تفاوت جزئى يا كلى با سه 
گروه ديگرند، اولاً فرد در انتخاب آنها تقريباً هيچ نقشى 
نداشته و يا اين كه نقش بسيار اندكى و تا حد زيادى 
تصادفى داشته است. دوم اينكه شناخت فرد از اين دو 
گروه در مقايسه با سه گروه ديگر در مجموع اندك، 
مبهم و غير دقيق است. چنين ابهاماتى مى تواند يكى 
از دلايل مهمى باشد كه پاسخگويان را به اين سمت 
سوق داده است تا به گزينه ى ميانى و محافظه كارانه ى 
حد وسط روى آورند و توزيعى يكسان و همشكل براى 

اعتماد به دو گروه مذكور را منجر شوند.
و  همكار  همسايه،  به دست آمده،  توزيع  اساس  بر 
همكلاسى فردى است كه ممكن است گاهى بتوان به 
آنان اعتماد زيادى داشت، اما در مقابل گاه نيز مى توان 
اين ها كسانى  در مجموع  بود.  بى اعتماد  او  به  كاملاً 
هستند كه در تعاملات اجتماعى با آنها بايد احتياط 
و  داشت  كاملى  يا  بالا  اعتماد  آنها  به  نمى توان  كرد. 
اين موضوع وقتى با همسايه سر و كار داريم تا حدى 

شديدتر است.

اعتماد به غريبه ها
يا  تعميم يافته  اجتماعى  اعتماد  موقعيت  بررسى 
اعتماد به غريبه هايى كه شناختى از آنها نداريم، ولى 
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بر حسب ضرورت هاى اجتماعى و يا تصادف با آنها در تعاملى 
مشترك قرار مى گيريم بيانگر اين واقعيت است كه اگر جامعه 
يا كلان مواجه  اجتماعى در سطح خرد  با ضعف سرمايه ى  را 
اعتماد  بايد در ضعف  را  از نشانه هاى مهم آن  مى بينيم، يكى 
در  يافته جستجو كرد. همان طور كه ذكر شد مى توان  تعميم 
روابط علىّ معلولى بين ابعاد مختلف سرمايه ى اجتماعى، اعتماد 
اجتماعى تعميم يافته را در جايگاه علت قرار داد كه ساير ابعاد 
بر آن، لذا وضعيت  تأثير گذار  تا  تابع آن هستند  تا حد زيادى 
اعتماد به غريبه ها يك نشانه، كه خود علتى بر ضعف سرمايه ى 

اجتماعى نيز تلقى مى شود.
نماى توزيع براى متغير اعتماد به غريبه ها بر روى يك مقياس 
6 درجه اى (از كاملاً تا اصلاً) بر روى گزينه ى اصلاً قرار دارد. 
غريبه ها  به  كه  كرده اند  اظهار  پاسخگويان  از  نيمى  از  بيش 
«اصلاً» اعتمادى ندارند كه يك وضعيت بسيار نامطلوب را نشان 
از هر 5 نفر پاسخگو، 4 نفر آنان هيچ اعتمادى  مى دهد. تقريباً 
به غريبه ها نداشته يا ميزان اين اعتماد كم يا خيلى كم است. 
ميانگين مؤلفه ى اعتماد به غريبه ها برابر 1/86 از حداكثر مقدار 

6 بوده است.
اما چنين قضاوت صريح و آشكارى از چه نتايجى سرچشمه 
از  وضعيتى  چنين  (نمودار2)  « اصلاً»  توزيع  نماى  مى گيرد؟ 
سويى نااميد كننده و از سوى ديگر نگران كننده به نظر مى رسد. 
همواره با اين سؤال مواجهيم كه به چه دليل بايد از چنين سطح 
پايين  اعتماد  باشيم؟  برخوردار  غريبه ها  به  اعتماد  از  پايينى 
نشانه ى آن است كه افراد از بيان و رفتار كسانى كه نمى شناسند 
(در موقعيت هاى خاص) اغلب داراى تفسيرى هستند كه آنها را 

صادقانه قلمداد نمى كنند.
تا  اجتماعى  روابط  در  رياكارانه  رفتار  و  صادقانه  غير  گفتار 
اصلاً  برسند كه  اين  به  تا 80  درصد مردم  باشد  بايد  چه حد 
حداكثر  اعتماد  اين  يا  كرد  اعتماد  غريبه ها  به  نمى توان 
مى تواند خيلى كم يا كم باشد، نه متوسط، زياد يا خيلى زياد؟ 
به  ديدگاه هاى مختلف  از  به چنين سؤالى مى توان  پاسخ  در 
توضيح پرداخت. ممكن است با ترديد در چنين آمار و ارقامى 
اگر  است.  متفاوت  واقعيت  با  مردم  نظر  اصولاً  كه  كرد  عنوان 
ديدگاه مردم آن است كه نمى توان به ديگرى اعتماد كرد، اين 
لزوماً به معناى آن نيست كه در واقع مردم غير قابل اعتمادند، 
چنين تفسيرى مى تواند به احتمال بسيار پايينى صحيح باشد، 
و  ديگر  عبارت  به  ندارد.  صحت  بالايى  بسيار  احتمال  به  اما 
به  مى توان  عمومى  افكار  سنجش  بر  حاكم  اصول  اساس  بر 
چنين قضاوت عامى دست زد كه اگر يك اكثريت 80 درصدى 
به  اما  ندارد،  واقعيت  لزوماً  باور  اين  داشتند  باور  موضوعى  به 
احتمال زياد واقعيت دارد. اصولاً در مطالعات اجتماعى كمتر به 
واقعيت محض دست مى يابيم بلكه تنها با احتمال بالا مى توان 

به قضاوت هاى نزديك به واقعيت است دست يافت.
با توجه به اينكه در حال حاضر نمى توان نظام اجتماعيى را 

نمودار 2: توزيع نمونه اى بر مبناى سطح اعتماد به غريبه ها
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شكل1: شباهت و تفاوت دو نوع اجتماعى اعتماد زا / اعتماد زدا

نمودار 1: مقايسه ى توزيع اعتماد غير رسمى در ابعاد پنج گانه
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اجتماعى شدن، عدم صداقت در  فرآيند  يافت كه در 
رفتار و گفتار را به كودكان و نوجوانانش آموزش دهد و 
با توجه به اينكه اعتماد اجتماعى مستقيماً تابع صداقت 
اجتماعى است تفاوت در سطوح اعتماد اجتماعى در 
جوامع مختلف را در يك سطح كلان مى توان در دو 

قضاوت زير جستجو كرد:
- برخى از نظام هاى اجتماعى در عرض انتقال ارزش 
اجتماعى صداقت رفتارى، در ايجاد هنجارهايى موفق 
بوده اند كه چنين ارزش اجتماعى نظرى به واقعيت 
در عمل تبديل شده است و لذا اعتماد اجتماعى در 

آنها بالاست.
- ساير نظام هاى اجتماعى هر چند ارزش اجتماعى 
صداقت رفتارى را به لحاظ نظرى در فرآيند جامعه پذيرى 
به نسل جديد منتقل كرده اند، اما در ايجاد يك نظام 
به  منجر  بتواند  كه  اجتماعى  هنجارهاى  يا  جمعى 
واقعيت بخشى صداقت رفتارى شود ناموفق بوده اند. 
چنين عدم توفيقى يا توفيق اندك منجر به رفتارهاى 

غيرصادقانه و كاهش اعتماد اجتماعى مى شود.
گونه  يا  تيپ  دو  مى توان  بحث  محور  اساس  بر 
زير  صورت  به  را  ذكرشده  اجتماعى  نظام هاى  از 

نامگذارى كرد:
- نظام هاى اجتماعـى اعتمادزا.
- نظام هاى اجتماعى اعتمادزدا.

نظام  دو  هر  كه  دارد  ضرورت  نكته  اين  به  توجه 
به لحاظ نظرى در رابطه با ارزش اجتماعى صداقت 
ساير  توليد  در  تفاوت  دليل  به  اما  يكسان،  رفتارى 
هنجارهاى اجتماعى متفاوتند. پيچيدگى پديده هاى 
اجتماعى به لحاظ محيط پيرامونى هر پديده يا متغير 
تراكم  را  آن  مى توان  شناختى  روش  لحاظ  به  (كه 
عدم  و  خواند)  يكديگر  بر  متغيرها  واريانس  فزاينده 
توانايى در كنترل آزمايشى متغيرها، تبيين پديده ها 
را با مشكل مواجه مى سازد. با اين حال كنترل آمارى 
مى تواند تا حدى حل كننده ى چنين مشكلى باشد. 
بايد حلقه هاى واسطى را يافت كه نظر و عمل را در 
بنابراين اعتماد اجتماعى  رابطه با صداقت رفتارى و 

به يكديگر متصل مى كنند.
اين حلقه هاى واسط در نظام هاى اجتماعى مختلف 
يا  فرهنگى  اقتصادى،  سياسى،  موقعيت  به  توجه  با 
قضايى آنها متفاوتند. حلقه ى واسط مى تواند در يك 
موقعيت  به عبارتى  باشد.  اقتصادى  رفاه  سطح كلان 
خاص  فرهنگى  چارچوب  يك  اقتصادى  مناسب 
مى تواند به اعتماد بالاى اجتماعى و شرايط نامناسب 
اقتصادى در همان چارچوب فرهنگى به اعتماد پايين 
در  كه  مى رسد  نظر  به  چنين  بيانجامد.  اجتماعى 

جامعه ى ايرانى اين حلقه ى اتصال «تحمل و مداراى 
فرهنگى» است. از مهمترين پيامدهاى عملى تحمل 
و مداراى فرهنگى صداقت رفتارى است كه مى تواند 
نامقدس  يا  مقدس  غير مذهبى،  يا  مذهبى  رفتارى 
مبتنى بر ايدئولوژى حاكم يا متفاوت با آن باشد، ولى 
است.  بالاترى صادقانه  بسيار  احتمال  به  در هر حال 
داراى  كه  است  متغيرى  فرهنگى،  مداراى  و  تحمل 
كنترل  شرط  به  اجتماعى  اعتماد  با  خطى  رابطه ى 
ساير متغيرهاست. به نظر مى رسد آنچه در جامعه ى 
ايرانى عموميت يافته است به جاى تحمل و مداراى 
حداقلى  فرهنگى  مداراى  و  تحمل  يك  حداكثرى 
است. وضعيت مداراى حداقلى شيوه هاى رفتارى را 
دستيابى  براى  افراد  كه  داد  خواهد  به سمتى سوق 

در  اجتماعى  مبادلات  در  ارزش  با  منابع  به 
برابر يادگيرى نظرى اجتماعى خود در مراحل 
اوليه ى جامعه پذيرى مقاومت كرده و به منظور 
دستيابى به اين منابع (كه براى انجام مبادلات 
اجتماعى ضرورى اند و بدون آنها زندگى سخت 
و دشوار يا غير ممكن مى شود) و خلاف جهت 

آن حركت كنند.
سياسى،  فرهنگى،  شرايط  و  عوامل  اثر  بر 
اقتصادى و... نسبت به يكديگر ممكن است بيان 
و رفتارهاى صادقانه يا غير صادقانه داشته باشند. 
پايين بودن اعتماد تعميم يافته نشانه اى از اين 
غريبه ها  رفتار  و  گفتار  كه  است  مردم  ارزيابى 
در موقعيت هاى خاصى كه نياز به تفسير پيدا 
مى كند از طرف آنان اغلب تفسيرى غير صادقانه 
پيدا مى كنند. چنين قضاوتى داراى كدام منشأ 
است؟ با توجه به اصل نزديك به واقعيت بودن 
قضاوت اكثريت، و بالا بودن درصد و پايين بودن 
ميانگين محاسبه شده براى اعتماد تعميم يافته 
مى توان به برخى نتايج اوليه دست يافت و بر 

اساس آن به دنبال يافتن منبع و ريشه ى بى اعتمادى 
اجتماعى بود. 

فرآيند  طى  در  افراد  كه  آنچه  ترديد  بدون   .1
اساس  (بر  لحاظ نظرى مى آموزند  به  اجتماعى شدن 
و  راديويى  برنامه هاى  درسى،  كتاب هاى  محتواى 
تلويزيونى، گفتار پدر و مادر و...) مبتنى بر انجام گفتار و 

رفتار صادقانه و پرهيز از دروغ گويى و رياكارى است.
2. عموميت بى اعتمادى به افرادى كه نمى شناسيم 
(همان افرادى كه در بند اول ذكر آنها رفت) بيانگر آن 
است كه پديده يك پديده ى جمعى است و نمى توان 
روانى  و  ويژگى هاى شخصيتى  از  ناشى  اساساً  را  آن 

افراد دانست.

آنچه

در جامعه ى ايرانى 

عموميت يافته است

به جاى تحمل

و مداراى حداكثرى

يك تحمل

و مداراى فرهنگى 

حداقلى است
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گفتار  بر  مبتنى  اجتماعى  نظرى  يادگيرى هاى   .3
اعتماد  تقويت كننده ى  كه  است  صادقانه اى  رفتار  و 
بيانگر  پايين  تعميم يافته ى  اعتماد  است.  اجتماعى 
در  را  و گفتار صادقانه ى خود  رفتار  از  مردم  ارزيابى 
موقعيت هايى مى بيند كه در عمل نمى تواند مبتنى 
بر آنچه همواره آموزش ديده است عمل كند. چنين 

وضعيتى منبع كلى براى بى اعتمادى اجتماعى است.

اعتماد بر سازمان ها
مختلف  خــدمـات  ارائه كننــده ى  سازمـان هـاى 
فرهنگى-  اجتماعى، اقتصادى، خدماتى، قضايى و يا 
سياسى بخش مهمى از نظام كلان اجتماعى و هر كدام 
با شهروندان  تعامل  به عنوان يك شخص حقوقى در 
هستند. با توجه به كميت و كيفيت ارائه ى خدمات 
توسط اين سازمان ها و مبتنى بر تجاربى كه شهروندان 
به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتباط متقابل با آنها 
كسب مى كنند به تدريج نگرشى در آنان شكل مى گيرد 
و تقويت مى شود كه اغلب مى توان آن را كم و بيش 
منفى يا كم و بيش مثبت دانست. در اين مطالعه سطح 
بررسى،  مورد  آمارى  جامعه ى  در  شهروندان  اعتماد 
مورد  اجتماعى  خرده نظام  يا  17 سازمان  به  نسبت 
قرار گرفته است كه مى توان  اندازه گيرى  و  سنجش 

آنها را در 5 گروه كلى به شرح زير گروه بندى كرد:

سازمان ها و انجمن هاى حمايتى
- بيمه.

- انجمن هاى خيريه.
- كميته ى امداد.

رسانه هاى جمعى
- صدا و سيما.

- روزنامه ها و مطبوعات.

سازمان ها و نهادهاى مالى و اقتصادى
- قرض الحسنه ها.

- بانك ها.
- بازار.

سازمان هاى ارائه كننده ى خدمات شهرى
- شهردارى.

- شركت گاز.
- آب و برق.
- مخابرات.

ساير سازمان ها
- آموزش و پرورش.

- نيروى انتظامى و پليس.
- مراكز بهداشتى و درمانى.

- دادگسترى.
به  اعتماد  سطح  اندازه گيرى  اينكه  به  توجه  با 
مقياس  يك  روى  بر  مختلف  اجتماعى  سازمان هاى 
ميانگين  اساس  بر  است.  انجام رسيده  به  5 درجه اى 
به دست آمده براى هر سازمان مى توان آنها را در يكى 

از گروه هاى چهارگانه به شرح زير طبقه بندى كرد:
يك  از  حاكى  مجموع  در  شده  انجام  طبقه بندى 
پرورش، صدا  و  آموزش  است.  رضايت بخش  وضعيت 
ميانگين هايى  دارابودن  با  انتظامى  نيروى  و  سيما  و 
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ميان  در  وضعيت  بهترين  از   3/45 تا   3/35 بين 
16سازمان مورد بررسى برخوردارند. اين در حالى است 
كه شهردارى ها، بانك ها، مجلس و بازار و بازاريان با 
دارا بودن ميانگين هايى بين 2/64 تا 2/88 در بدترين 
موقعيت قرار دارند. همان طور كه در نمودار 3-2 نمايش 
داده شده است. تقريباً مى توان نتيجه گرفت كه چارك 
بهترين  داراى  سازمان  سه  براى  اعتماد  سطح  اول 
براى چهار سازمان  اعتماد  با ميانه ى سطح  موقعيت 

داراى بدترين موقعيت در يك تراز قرار دارند.
سطح اعتماد به آموزش و پرورش و صدا و سيما به 
عنــوان دو سازمانى كه در فرآيند جامعه پذيرى در كنار 
خانواده (كه خود داراى سطح اعتماد بالايى است) نقش 
كليدى بازى مى كنند، به لحاظ سازه سرمايه ى اجتماعى 
موقعيتى بسيار مطلوب ارزيابى مى شود. مى توان گفت 
اجتماعى  و  فرهنگى  سياست گذارى هاى  چنانچه 
تصميم گيرى هاى  لحاظ  به  كه  نهادهايى  طرف  از 
استراتژيك در سطح بالاترى نسبت به دو سازمان فوق 
قرار دارند (نظير شوراى عالى انقلاب فرهنگى و مجلس 
شوراى اسلامى) به سمت سياست هايى رو مى كنند كه 
به لحاظ اجتماعى مى تواند منجر به افزايش سرمايه ى 
اجتماعى شوند. با موقعيت تعريف شده براى آموزش و 
پرورش، صدا و سيما و همچنين نهاد خانواده مى توان به 
موفقيت در امر نهادينه كردن هنجارهاى زيربنايى (اعم 
از ارزش ها و رفتارهاى ضرورى براى افزايش سرمايه ى 
اجتماعى نظير مشاركت و همكارى، راست گفتارى و 
اجتماعى،  و وساطت  به حمايت  ميل  راست كردارى، 
مداراى فرهنگى، اجتماعى و سياسى و مانند آن حداقل 

به لحاظ نظرى اطمينان داشت.
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موقعيت  و  سازمان ها  به  اعتماد  5 درجه اى  مقياس  شكل2: 

مختلف سازمان ها بر روى آن
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و  بهترين  براى  نهادى  اعتماد  توزيع  مقايسه ى   2-3 نمودار 

بدترين موقعيت ها
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نيروى  موقعيت  مختلف،  سازمان هاى  ميان  در 
و   5 از   3/35 اعتماد  ميانگين  با  پليس  و  انتظامى 
قرار گرفتن در رتبه ى سوم اعتماد نهادى بسيار جالب 
توجه است. در حالى كه مطالعات نيمه ى دوم دهه ى 
هفتاد عمدتاً نشان دهنده ى پايگاه نه چندان مطلوب 
اين نيرو در بين افكار عمومى بود ارتقاى اين پايگاه در 
نيمه ى دهه ى هشتاد و قرار گرفتن نيروى انتظامى در 
بين سازمان هايى با بالاترين اعتماد اجتماعى، آشكارا 
نيروى  و  پليس  كه  است  قضاوت  اين  تأييد كننده ى 
و  در كميت  به گونه اى  اخير  انتظامى طى سال هاى 
است  يافته  ارتقا  به شهروندان  كيفيت خدمت رسانى 
كه آنان اثر چنين تغييرى را در زندگى روزمره ى خود 

احساس كرده اند.

آينده ى اعتماد
آينده ى اعتماد به عنوان جزيى از فضاى مفهومى 
سرمايه ى اجتماعى بيانگر برآورد يا پيش بينى روابط 
متقابل اجتماعى توأم به اعتماد در آينده است و به طور 
كلى نشان مى دهد كه افكار عمومى روند تغييرات در 
متغير اعتماد اجتماعى را مثبت ارزيابى مى كند يا منفى. 
ارزيابى مثبت افكار عمومى از اين متغير در مجموع 
تقويت كننده ى سرمايه ى اجتماعى و بيانگر نوعى اميد 
بيشتر به آينده در بهبود روابط بين افراد در گروه هاى 
اجتماعى است در حالى كه ارزيابى منفى متغير آينده 
اعتماد توسط افكار عمومى تضعيف كننده ى سرمايه ى 
اجتماعى و بيانگر نوعى يأس اجتماعى نسبت به روند 

و كيفيت روابط و تعاملات اجتماعى است.
ميانگين به دست آمده براى آينده ى اعتماد حاكى از 
وضعيتى نامطلوب است. مردم بيشتر بر اين باورند كه با 
گذشت زمان سطح اعتماد اجتماعى در روابط ميان آنان 
كاسته مى شود. مقدار ميانگين برابر 2/36 از 5 به طور 
معنادارى از حد وسط مقياس تعريف شده كوچك تر 
وضعيت  دامنه ى  در  چهارگانه  گروه بندى  يك  در  و 
نامطلوب قرار گرفته است. امكانات به دست آمده نشان 
مى دهند كه مردم در زندگى روزمره ى خود نشانه هاى 
اندكى از بهتر شدن وضعيت اعتماد اجتماعى در جامعه 
مى بينند و در برابر بيشتر شاهد علايمى هستند كه آنان 

را به ارزيابى منفى از آينده اعتماد سوق داده است.

سخن پايانى 
شعاع كوتاه اعتماد در كنش هاى متقابل اجتماعى 
ميان افراد، حاكى از عدم توفيق قابل توجه در تدارك 
اجتماعى  اعتماد  زاينده ى  كه  است  اجتماعى  نظام 
در  كه  نظرى  آموزش هاى  تمام  وجود  با  است. 
كلاس هاى درس به كودكان خود درباره ى صداقت 
مى دهيم  ارائه  خصيصه هايى  ساير  و  راستگويى  و 
اما  اجتماعى هستند،  اعتمادى  فزاينده ى  قاعدتاً  كه 
تعريف  به گونه اى  را  خود  اجتماعى  نظام  عمل  در 
كمتر  عمل  در  آموزش ديده  افراد  اين  كه  كرده ايم 
خود را در عينيت بخشى به آموخته هاى خود توانمند 

مى بينند.
با  انسانى  افراد  نيست  كافى  كه  است  آن  واقعيت 
باشيم  اميدوار  آن  اساس  بر  و  كنيم  تربيت  اخلاقى 
كه جامعه اى سعادتمند داشته باشيم، بلكه ضرورت 
دارد نظام اجتماعى خود را به گونه اى تعريف كنيم 
در  فردى،  لحاظ  به  اخلاق  با  انسان هاى  اين  كه 
بر  رفتارهايى  به  ناچار  خود  اجتماعى  كنش هاى 
خلاف آموخته هاى دوران كودكى و نوجوانى خود و 
در كلاس هاى درس نشوند. براى نيل به چنين هدفى 
مطمئناً نياز كمترى به آموزش هاى بيشتر اخلاقى در 
دوره هاى بالاتر تحصيلى داريم، بلكه بيشتر نيازمند 
تقويت متغيرهايى هستيم كه در عمل انسان ها را به 
رفتارهاى صادقانه و به دور از رياكارى هدايت مى كند. 
چنين متغيرهايى در خرده نظام هاى مختلف خانواده، 

آموزش، اقتصاد، سياست و دين نهفته اند.
با وجود تعدد متغيرهايى كه انسان ها را به رفتارهاى 
صادقانه سوق مى دهد تأكيد اصلى نويسنده بر متغير 
تساهل و مداراى فرهنگى است. چنين سياستى در 
و  سياسى  مديريتى،  و  سازمانى  مختلف  عرصه هاى 
اجتماعى داراى معنا و مفهوم ويژه است و نبايد آن را 
صرفاً به معناى فضاى بازتر براى رفتارهاى فردى در 
محيط خارج از خانه تعبير كرد. در حالى كه مخالفان 
ارزش هاى  تضعيف  از  عمدتاً  سياستى  چنين  با 
سياست هاى  ادامه ى  نگرانند،  آن  از  ناشى  فرهنگى 
مبتنى بر ناديده گرفتن مداراى فرهنگى، به تضعيف 
هر چه بيشتر اعتماد اجتماعى و رنجورتر كردن نظام 

بيمار اجتماعى خواهد انجاميد.

شعاع اعتماد

نشان مى دهد كه

در كنش هاى

متقابل اجتماعى هر فرد

تا چه اندازه

به كسانى كه

به او نزديك يا دورند 

اعتماد دارد.

چنين مفهومى

در كنش هاى

متقابل اجتماعى

ميان گروه ها

و يا ميان ملت ها

و دولت ها نيز

كاربرد دارد
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